
وحید حسینی ایرانی
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من نیسـتم، وقتی من هسـتم او نیسـت...»؛ زن
این گفتـه احمد محمود اشـاره ای اسـت به 
قـول مشـهوری از اپیکـور کـه معتقـد بـود 
نبایـد از مـرگ هراسـید. همـان فیلسـوف 
پـرآوازه یونانی که انسـان را به رفتـار کردن 
بر مـدار اخـلاق، فـارغ از پـاداش نیـک و بد 
اعمـال، موظـف می دانسـت. مـن نمی دانم 
آیـا محمـود واقعـا از مـرگ نمی ترسـیده یـا از آن 
هـراس داشـته اسـت، امـا آنچـه از داسـتان هایش 
برمی آیـد، رویکـرد اخلاقـی و انسـانی او را اثبـات 
می کنـد. نویسـنده بـزرگ ایـران -کـه امـروز، 
هجدهمین سـالروز درگذشـت اوسـت- آنسـان که 
فیلسـوف یادشـده غـرض از فلسـفه ورزی را یـاری 
رسـاندن بـه مـردم معرفـی می کـرد، داسـتان را 
به مثابـه وسـیله ای بـرای نوشـتن از رنـج مردمان به 
کار می گرفـت و این گونـه، اخـلاق را در آفرینه های 
ادبـی  روایـی خـود جلوه گـر می سـاخت. در پـس 
تلاش و نوشـتن او از محنـت و درد طبقـات رنجبر و 
تنگدسـت، امیـدی رنگ می گیـرد که بهبـود اوضاع 
را چشـم می دارد –حتـی در سـال هایی کـه مانع از 

انتشار آثارش می شدند. 
طبقـات  از  انسـان هایی  عمومـا  او  قهرمانـان 
فرودسـت اند کـه پنجـه در پنجـه دشـواری های 
زندگـی انداخته اند و قلـم زدن آقای نویسـنده خود 
از جنـس همیـن نبرد اسـت. در ایـن میـان، تفاوتی 
معنـادار میـان نوشـته های پختـه ایـن نویسـنده 
واقع گـرای اجتماعـی بـا آثـار عمـوم نویسـندگانی 
رخ می نمایـد کـه رئالیسـت سوسیالیسـت شـمرده 
می شـوند؛ نویسـندگانی که ادبیـات را بهانـه کردند 

تـا آرمان هـا و مرام هـای چـپ را تبلیـغ کننـد.
 احمد محمود وقتـی از حیاطی دنـگال در یک خانه 
همسـایه داری می نویسـد کـه کلـی آدم بدبخـت و 
بیچـاره گرداگـرد آن روزگار می گذراننـد و بـا انـواع 
مظاهـر فقـر، از بیـکاری و خرافه تـا فسـاد اخلاقی، 

سـر می کنند، آنـگاه که داسـتان پسـرک بی چیزی 
را روایـت می کنـد کـه عشـق نامتعارفـی (بـه قـول 
خـود محمـود) بـه یـک دختـر فرنگـی پیدا کـرده، 
وقتـی از جوانـی می گویـد کـه بـرای آرمان هایـش 
بـه سـتیز برخاسـته و زنـدان و تبعیـد نصیبـش 
می شـود، هنگامـی کـه از جنگ زدگانی می نویسـد 
که تجاوز دشـمن به خاکشـان به تیره روزی هایشان 
شـدت بخشـیده، فرامـوش نمی کنـد کـه آنچـه 
می آفرینـد، ادبیـات اسـت، داسـتان اسـت، بیانیـه 
حـزب تـوده نیسـت. ایـن اسـت کـه ویژگی هـای 
ادبـی و زیبایی هـای هنـری در کارش برجسـته 
اسـت و گفت وگـو و شـخصیت پردازی و فضاسـازی 
و قصه گویـی و دیگـر سـازه های داسـتانی چونـان 
اجـزای یک اثـر ادبـی در داسـتان کوتـاه یـا رمانش 
حضـور می یابنـد. به رغـم اینکه شـاید برخـی اهالی 
سیاسـت و ایدئولوژی هـای چـپ بدشـان نیایـد که 
محمـود را نویسنده ای وابسـته به جماعـت خود جا 
بزننـد و بـرای اثبات ایـن مدعـا پیشـینه مبارزاتی و 
زندان و تبعید او را در جوانی گواه بگیرند، دسـت کم 
دو چیـز سسـتی ادعـای آن هـا را روشـن می کنـد. 
نخسـت، قـوت ادبـی و داسـتانی آثـار او کـه بعیـد 
اسـت هیچ یـک از آثـار سیاسـت زده جماعـت چپ 
حزبگـرا یـارای همـاوردی بـا آن را داشـته باشـد؛ و 
دوم، برائت صریـح محمود از تـوده ای بـودن (به یاد 
بیاوریم صحبت های او را در مسـتند «احمد محمود: 
نویسـنده انسـانگرا» سـاخته بهمـن مقصودلـو، که 
تأکیـد می کنـد در آن سـال های جوانـی کـه بـه 
حـزب پیوسـته، چیـزی دربـاره آن نمی دانسـته 
اسـت و یـک جـای دیگر مسـتند هـم مواضـع خود 
را نشـان تـوده ای بودنـش نمی داند). در هـر صورت 
آنچـه واضح اسـت، رویکرد انسـانی و مردمـی احمد 
محمـود در «همسـایه ها» و «زمیـن سـوخته» و 
«پسـرک بومی» «داسـتان یک شـهر» و ... در قالب 
آثـاری هنرمندانه از سرشـت ادبیات اسـت. ادبیاتی 
که حتی مرگ جسـمانی نویسـنده بـزرگ ایران هم 
مانـع از تـداوم و زندگـی و پویندگی داسـتان هایش 

در آن نشـد.
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ـــمیزان خسارت کرونا به اصحاب هنر چقدر است؟ ـــ ـــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه «شورای هنر» از 
خسارت شصت تا هشتاد درصدی کرونا به اصحاب هنر خبر داد. 
سیدعباس صالحی درباره تسهیلات در نظر گرفته شده برای جبران 
این خسارات توضیح داد: ما در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم که 
بخشی از آن مربوط به بیمه سه ماهه هنرمندان بود، بخشی دیگر به 
کمک تسهیلات معیشتی به هنرمندان اختصاص داشت. ما رقم ۱۲ 
میلیارد تومان نیز برای ۷۵ هزار عضو صندوق هنر در نظر داریم، سامانه 
کارا هم به کسانی که خسارت دیده اند،  تسهیلات می دهد که در این 
زمینه ثبت نام تا پایان مهر ادامه دارد. او همچنین با تأکید بر توجه 
جدی به تولید تله تئاتر گفت: سابقه خوبی در تولید تله تئاتر داشته ایم 

و تلاش داریم این تجربه تقویت شود.

ـــآغاز اجرای نمایش «کشته شده» درمشهد ـــ ـــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ

اجرای نمایش «کشته شده» به نویسندگی و کارگردانی 
امین رضایی اردانی در پردیس تئاتر مستقل مشهد آغاز شد. 
داستان این نمایش با تأثیر از نمایشنامه «برداشت آخر» اثر 
مهدی ضیا چمنی نوشته شده  است و در آن مسعود میرنیکزاد، 
وحید عباسی و شاهین نورایی به ایفای نقش می پردازند. 
این نمایش درحالی این روزها در پردیس تئاتر مستقل به 
روی صحنه رفته  است که تئاتر مشهد به دلیل شیوع کرونا 
روزهایی بحرانی را پشت سر می گذارد و بسیاری از گروه های 
نمایشی امکان فعالیت ندارند. علاقه مندان برای تهیه بلیت 
«کشته شده» می توانند به سامانه گیشه آنلاین تئاتر مشهد 
« gishot.ir» مراجعه کنند. همچنین تماشای این نمایش 
برای افراد زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود و طبق قوانین 
تماشاخانه از حضور آن ها جلوگیری خواهد شد. پردیس تئاتر 
مستقل در خیابان صارمی، حد فاصل میدان حافظ و صارمی 

۵۰ پلاک ۷۸ واقع شده  است.

ـــ«سایه های بی خورشید»؛ برگزیده جشنواره تفلیس  ـــ ـــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ
جایزه اصلی بخش مسابقه بین المللی هشتمین دوره جشنواره 
فیلم مستند تفلیس گرجستان به فیلم «سایه های بی خورشید» 
به کارگردانی مهرداد اســکویی محصول ایران و نروژ رسید. به 
گزارش خبرگزاری صبا، «سایه های بی خورشید» داستان دختران 
و زنانی اســت که به دلیل قتل یا مشارکت در قتل یکی از مردان 
خانواده یا خویشاوندان سوءاستفاده گرشــان به کانون اصلاح و 

تربیت فرستاده شده اند.

ـــمظفری در سریال «سلمان فارسی» ـــ ـــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ
مجید مظفری، بازیگر ســینما و تلویزیون از حضورش در سریال 
«سلمان فارسی» خبر داد. او درباره نقش و زمان حضورش در این 
مجموعه به خبرگزاری تسنیم گفت: با من درباره نقش تعیین کننده 
و حسّاسی در سریال «سلمان فارسی» صحبت شده است. درباره 
جزئیات نقش نیز نمی توانم نکته ای بگویم اما یکی از شخصیت های 
اصلی سریال است.فیلم برداری سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی 
داود میرباقری که از زمستان سال گذشته در شهداد کرمان و قشم 

آغاز شده  بود، هم اکنون به شهرک سینمایی نور رسیده است.

ـــ برنامه های تلویزیون در دهه آخر صفر ـــ ـــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ
کنداکتور شبکه نمایش در آســتانه اربعین فیلم هایی با مضمون 
عاشورایی پخش می کند. به گزارش ایلنا، این هفته شبکه نمایش در 
ژانر منتخب هفته به پخش فیلم هایی با موضوع مذهبی با مضمون 
عاشورایی پرداخته و در بخش مرور آثار، فیلم های منتخب سینمای 
ایران را روی آنتن می برد. از شنبه ۱۲ مهر تا جمعه ۱۸ مهر در ساعت 
۱۹ به ترتیب فیلم های «حتی اگر شب باشد»، «صدای پای خدا»، 
«طفلان مسلم ۱ و ۲»، «روز عزیز»، «اربعین» و «پیش خواهد آمد» 
پخش می شوند. همچنین ســاعت ۲۱ از شنبه تا جمعه فیلم های 
«ساوالان»، «قدمگاه»، «از کرخه تا راین»، «براده های خورشید»، 
«هیهات»، «دهلیز» و «خداحافظی طولانی» از این شبکه پخش 

خواهند شد.

ـــعزای حسینی در «به روایت تعزیه» ـــ ـــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ
برنامه «به روایت تعزیه» در ایام عزاداری پایان ماه صفر، از 
رادیو نمایش پخش می شود. ساجد قدوسیان تهیه کننده 
و کارگردان این برنامه با اشاره به اینکه «به روایت تعزیه» 
به اجرای نمایش می پردازد گفت: این تعزیه ها از دوازدهم 
تا بیست و پنجم مهر به مدت چهارده شب ساعت ۲۲:۳۰ 
دیو نمایش پخش می شوند که در آن ، وقایع  ز را دقیقه ا
بازار شام، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) به 
زبان تعزیه روایت می شود. رادیو نمایش روی موج  اف ام، 

فرکانس ۵۰/۱۰۷ در دسترس است.

ـــانتشار ۲ اثر از ابراهیم رها ـــ ـــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ ـــ  ــ ــ ـ
علی  میرمیرانی (ابراهیم رها) از انتشار کتاب صوتی «سال هزار و 
سیصد و خستگی» و رمان طنز «مردان و زنان مردم آزار» خبر داد. 
این نویسنده و طنزپرداز درباره انتشار این آثار به ایسنا گفت: تولید 
کتاب «سال هزار و سیصد و خستگی» با گویندگی خودم چند ماه 
پیش تمام شده اما پخش نشده بود، تا اینکه چند روزی است از سوی 
انتشارات کتاب نیستان عرضه شده و در نرم افزارهایی مانند طاقچه هم 
بارگذاری شده است. این کتاب به نوعی جلد دوم «به لهجه سپیدار» 
است اما در عین حال یک اثر مستقل نیز هست؛ به این معنا نیست که 
مخاطب حتما «به لهجه سپیدار» را باید شنیده باشد تا این کتاب را 
متوجه شود. به گفته او کتاب طنز «مردان و زنان مردم آزار» هم تا آخر 

مهر در انتشارات روزنه منتشر می شود.

اشتغال  برای محمود حسابی پایان کار نیست او  در 
فرانسه شروع به خواندن حقوق می کند، با نارضایتی 
و نگرانی های مادر، حقوق را رها می کند و به سراغ 
پزشکی می رود اما باوجود اشتغال در بیمارستان 
بازهم اقناع نمی شود. هیچ یک از این رشته های 
تحصیلی پاسخ گوی روح کنجکاوش نیستند تا اینکه 
شروع به خواندن فیزیک می کند و این رشته را ادامه 
می دهد و با اندیشه های انیشتین آشنا می شود. 
جلسه دفاع از تِز دکترای محمود، به عنوان تنها 
شاگرد ایرانی انیشتین، مصادف می شود با اهدای 
نشان «کوماندور دولالوژیون دونور»، بزرگ ترین 

نشان علمی فرانسه به این دانشمند ایرانی.

درس بزرگ و جالب زندگی استاد حسابی این است 
که بعد از این همه موفقیت به وطن باز می گردد و 
تاسیس مراکز مهم علمی همچون مدرسه مهندسی 
وزارت راه، دارالمعلمین عالی، دانشسرای عالی و 
دانشگاه تهران را دنبال می کند.  شاید نوشته های 
پشت جلد کتاب «استاد عشق»، بهترین معرفی نگاه 
انسانی پدر علم فیزیک ایران باشد. او از مادربزرگ 
خود بارها و بارها با لفظ خانم یاد می کند و آنجا که 
فرزندانشان در پرسشی ناخواسته از لفظ خانم و 
آقا و تاکید همواره پدر بر این کلمه می پرسند، در 
پاسخ می گوید: «خانم و آقا بودن آسان نیست، 
سابقه، تربیت و نجابت باید فراهم باشد. ایمان و 

اعتقاد از ارکان خانم و آقا بودن است، اگر خانم و 
آقایی به این مرتبه برسند می دانند که چه کارهایی 
باید انجام دهند و چه کارهایی نباید انجام دهند. 
یا به قول حافظ آن قدر هست که بانگ جرسی 
می آید … خانم و آقا هیچ گاه دروغ نمی گویند و 
در نشست و برخاست و خیلی از مسائل اجتماعی 
آداب لازم را رعایت می کنند.» پروفسور محمود 
حسابی به دلیل بیماری قلبی در شهریور سال ۱۳۷۱ 
و در بیمارستان دانشگاه ژنو بدرود حیات گفت و در 
تفرش شهری در قلب ایران و زادگاه پدر و مادرش 

به خاک سپرده شد.
بهره بردن درست از زمان، یادگیری، کارآفرینی، 

پشتکار، خلاق بودن و ایمان و اعتقاد، اضلاع اصلی 
موفقیت های بیشمار دکتر محمود حسابی است که 
بخش هایی از آن در ۱۸ بخش کتاب «استاد عشق» 
به همراه عکس هایی از این دانشمند ایرانی دیده 
می شود. این کتاب را شرکت «چاپ و انتشارات» 
منتشر و بارها تجدید چاپ کرده است. کتاب های 
صوتی این اثر نیز در دسترس است. اثری که فراتر 
از کتابی ساده و زندگینامه ای است و کسانی که 
کمتر اهل مطالعه هستند را هم به خواندن وسوسه 

می کند.

شیری:

مدیری
 گذشته اش 
را فراموش 
کرده است

محمد شیری بازیگر مشهدی 
به انتقاد سحر زکریا از مهران 
مدیری، واکنش نشان داد. 
در  گذشته  روز  چند  زکریا 
صفحه اینستاگرام خود خطاب به مهران مدیری 
گفته بود چرا این کارگردان به فکر تیم بازیگری 
سال های قبلش نیست که این روزها چطور زندگی 
می کنند و چرا از آن ها در آثار جدیدش استفاده 
نمی کند. این صحبت های زکریا واکنش های 
مختلفی را به همراه داشت که تازه ترین آن ها 
مربوط به صحبت های محمد شیری است. شیری 
که در آثار پیشین مهران مدیری چون «شب های 

برره»، «جایزه بزرگ» و «گنج مظفر» حضور 
پررنگی داشته و این روزها نسبت به سال های 
گذشته کم کارتر شده  است به خبرگزاری تسنیم 

گفت: مهرانی که من می شناختم 
با این مهرانِ امروزی فرق دارد. 
حرفی با او ندارم و حتی اگر از 
من برای بازی دعوت هم بکند 
با او کار نمی کنم. چون برای 

افراد تاریخ مصرف می گذارد. 
به نظرم او گذشته اش را 

فراموش کرده است.این 
پیش کسوت  بازیگر 

سینما، تئاتر و تلویزیون با تأکید بر باندبازی و 
گروه بازی های موجود در دنیای تصویر و رسانه 
خاطرنشان کرد: فضای هنری دچار باندبازی 
و اعمال سلیقه های شخصی شده است؛ 
هیچ وقت خوشحال نمی شوم در سینما 
و دنیای تصویر بازار بازیگر و کارگردانی 
بی رونق باشد. اما متأسفانه این روزها 
همیشه یک گروه کار می کنند و نقش ها 
بینشان تکرار می شود؛ خصوصاً 
و  تلویزیون  در 
نمایش خانگی.

که  شیری 

چندی است به بیماری سرطان خون مبتلا شده 
با اشاره به اینکه همکاران قدیمی و پیش کسوتش 
خانه نشین  شده اند و با مشکلات فراوانی دست و 
پنجه نرم می کنند، یادآور شد: من دو ماه پیش از 
ریاست انجمن بازیگران سینما و تلویزیون استعفا 
دادم چون فایده ای برایم نداشت. انجمن قرار است 
امنیت شغلی به وجود بیاورد اما وقتی قدرت و توان 
این کار را ندارد به چه کار ما می آید؟ کارتِ بازیگری 
داشتن، دلِ عده ای تازه وارد را خوش می کند 
که فقط بگویند ما بازیگریم اما دردِ بازیگران 
پیش کسوت و کاربلد ما خیلی زیاد است و باید برای 

حل این مشکلات چاره ای اندیشید.

آهنگ جنــون می زنی ای پــور عطایی/ از پرده 

برون می زنی ای پورعطایی

در چنگ نه بر چنگ که در خانه دل ها/ برگرده 

خون می زنی ای پورعطایی

از دایره عقل برون برده دلم را/ تو سحر و فسون 

می زنی ای پورعطایی

در حیرتم و پرسشم از جمع عزیزان/ این است 

که چون می زنی ای پورعطایی

قیامتی می افزاید: همچنین در محفل دیگری 

که اســتاد هنرنمایی می کند، زنده یاد مظاهر 

مصفا نیــز در ســتایش دوتار اســتاد قطعه ای 

می سراید که در بخشی از آن آمده:

مرا هر لحظه در حیرت فکنده پنجه پورعطایی/ 

که همره با صدایت گشته ای تار خراسانی

فتــادم از نفس چندان که رفتــم جانب کویت/ 

دلم تنگ است و پایم لنگ ای تار خراسانی

به رنگ نالــه ای در پرده پورعطایی  می نشــینم 

من/ مگو با کس زِ نام و ننگم ای تار خراسانی

 اشعار عرفانی پورعطایی
زنده یاد غلامعلی پورعطایی اشــعاری دارد که 

قرار اســت امســال در قالب مجموعه اشــعار 

منتــشر شــود و اکنــون در مرحلــه ویرایــش 

نهایــی اســت. قیامتــی، کــه بازبینــی آثــار 

مرحــوم پورعطایی را به عهــده دارد دراین باره 

می گویــد: ایــن مجموعــه که بــه انــدازه یک 

کتابچه خواهــد بود شــامل ۱۵، ۱۰قصیده و 

۵۰، ۴۰ غــزل و چند قطعــه مثنــوی و رباعی 

اســت. بیشــتر اشــعار، عرفانی و در ســتایش 

بــزرگان عرفان به ویــژه از کلام بیــدل و مولانا 

و قاســم انوار و شــیخ جام سروده شده است: 

پژوهش های اســتاد و نظریات کارشناســانه و 

تخصصی که دربــاره موســیقی دارد نیز برای 

نســل آینده، کارگشــا خواهد بود. درباره این 

پژوهش ها که حاصل ۵۰ســال مطالعه و سفر 

اســت، اســتاد با جایی مصاحبه نکــرده بود. 

حتی بــزرگان عرصه موســیقی خراســان هم 

پژوهش هــای مرحوم پورعطایــی را ندیده اند، 

اما بدون شــک بــرای کســانی که موســیقی 

مقامــی خراســان را دنبــال می کننــد، مهــم 

خواهد بود.  

 برای فرهنگ و آیندگان بود
علی پورعطایــی؛ فرزند هفتم 

اســتاد و سرپرســت گــروه 

موســیقی «بیدل» با اشاره به 

اینکه برخی نــام آوران مانند 

پــدرش، موســیقی مقامــی 

خراســان را به جهان معرفی 

کرده انــد، بیــان می کنــد: پــدرم می گفت در 

دوره ای که او ســاز می زد، تعداد نوازنده ها به 

اندازه انگشتان یک دســت بودند در حالی که 

شــاید اکنون ۲هــزار نوازنــده در تربــت جام 

هستند که دو تار می زنند.

او در وصــف ویژگی هــای پــدرش می گویــد: 

افرادی مثل پدرم تخصصشــان فقط موسیقی 

بود؛ او یــا در حال ســاز زدن بود یا نوشــتن یا 

مطالعــه کردن یا آهنگ ســازی و در غیر از این 

اوقات، در سفر و مشغول اجرا بود. زندگی یک 

هنرمند این گونه اســت؛ همه اش برای فرهنگ 

و آیندگان بود.

پورعطایــی بازنشســته آموزش وپــرورش بود و 

به اشــعار بیدل دهلوی علاقه زیادی داشــت؛ 

پسرش دراین باره می گوید: پدرم چندین سال 

وقتش را روی اشعار بیدل دهلوی گذاشته بود 

و می گفت اشــعار بیدل خوانده نشــده و باید 

آن ها را خواند.

علی پورعطایی از پدرش به عنوان فردی ساده 

که در روســتا متولد شده اســت یاد می کند و 

این طــور از دغدغه هایش می گویــد: ثروتمند 

نبود که با تکیــه بر پولش، دنیــا را بگردد بلکه 

با فرهنگ غنی خودش این کار را کرد. مشــابه 

پــدرم کــه در موســیقی خراســان تاثیرگــذار 

بودند، استاد حاج قربان ســلیمانی در شمال 

خراســان را می توانم نام بــبرم. دغدغه این ها 

معرفی فرهنــگ غنی یک سرزمیــن به همگان 

بود کــه اکنون همه دنیــا به وجود 

چنین هنرمندانــی می بالد. پدرم 

بیشــترین آثار موســیقی از لحاظ 

آلبوم و اجرا را در خراسان داشت.

پسر مرحوم پورعطایی خاطره ای از 

پدرش بازگو می کند: برای اجرایی 

به مالزی رفته بــودم. وقتی لباس 

محلی پوشــیدم یک نوازنده غربی 

که ســازش پَن فلوت بود به من گفــت او را یاد 

کسی در موســیقی ایران انداختم که آثارش را 

گوش می دهد و گفت آن نوازنده ایرانی که به او 

علاقه مند است از این شال ها می بندد. بعد از 

اینکه اجرایم تمام شد، عکس پدرم را در گوگل 

جســت وجو کرد و درحالــی که نمی دانســت 

من، فرزند غلامعلی پورعطایی هســتم، عکس 

را نشــانم داد. می خواهــم بگویــم در حالــی 

که شــاید مــا نوازنده هــای فولک کشــورهای 

دیگر را نمی شناســیم، آن ها نامــوران ایران را 

می شناسند و از آثارشان بهره می برند.

 نوای پورعطایی؛ موسیقی مردم
سرپرســت گروه موســیقی بیدل پورعطایی در 

خاطره ای دیگر بیــان می کند: پدرم می گفت: 

«من و ســازم با هم، یــک نفریم؛ نیمــی من و 

نیمــی ســازم. یعنی دســت های وجــود و دل 

من اســت که به ســازم القا می کنــد این گونه 

بنــوازم.» یکــی از مســئولان میــراث فرهنگی 

تعریــف می کــرد وقتی بــرای جشــنواره نوروز 

تاجیکســتان می خواســتیم بلیــت رزرو کنیم 

پدرم گفته برایش دو عــدد بلیت بخرند؛ «یکی 

من و یکــی ســازم». دوتار بــرای او یــک ابزار 

نبــود، برایش شــخصیت قائــل بود. بــرای او 

جاندار بود و احســاس می کرد حق و حقوقات 

دارد. بــرای همیــن بود کــه از هر قــشری، به 

عنوان مخاطبــش بودند. چه آن مــرد چوپانی 

که پس از اینکه از رادیو مطلع شــده بود پدرم 

در بیمارســتان امام رضا(ع) بستری است و از 

دورافتاده ترین روســتاهای خراسان آمده بود 

بگوید بیســت، سی ســال اســت که با صدای 

او چوپانــی می کند، و چه پزشــکی کــه هفته 

اول بستری اســتاد از کانادا به ایران آمده بود 

و می گفت پورعطایی باعث شــد مــن دوباره با 

فرهنگ ایران آشتی کنم.

علی پورعطایــی هنوز فقدان پــدر را نپذیرفته 

اســت و می گوید: دو ســال بعد از فوت پدرم، 

قطعه ای از او شــنیدم که تا آن زمان به گوشــم 

نخورده بود. او زنده اســت زیرا بعــد از مرگش 

۳آلبوم از او منتشر شد؛ آلبوم «آنِ دِگر»، آلبوم 

«موسیقی نواحی خراســان» و آلبوم «نوایی». 

حتی بعد از فوتش، گواهی درجه یک هنری به 

او تعلق گرفت. من به این باور دارم:

مردان هنر رنگ فنــا را نپذیرند/ صاحب هنران 

اگر بمیرند، نمیرند

او می گویــد:  امســال آلبــوم دیگری بــا گروه 

موسیقی «رادها» قرار اســت منتشر شود که به 

یاد پدرم، غلامعلی پورعطایی است؛ هنوز نامی 

برای این آلبوم انتخاب نکرده ایم، اما خواننده 

و نوازنده آن مــن و برادرم هســتیم و تنظیمات 

کوبه ای اش برعهده گروه «رادها» است. 

پور عطایی نخستین کسی شد که دوتارِ 
جنوب خراسان را از عرصه عرفانی صرف 
درآورد و حماسه نواخت و شاهنامه خواند. 
تا قبل از او کسی این کار را نکرده بود 
همچنان که بعد از او

پور عطایی نخستین کسی شد که دوتارِ 
جنوب خراسان را از عرصه عرفانی صرف 
درآورد و حماسه نواخت و شاهنامه خواند. 
تا قبل از او کسی این کار را نکرده بود 
همچنان که بعد از او

برای مردم، به احترام ادبیات
یادی از احمد محمود، نویسنده فقید ایرانی  

که امروز هجدهمین سالروز درگذشت اوست


